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الهام اسحاقی، دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی
حسین حبیبی تبار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده
زندگی نعمتی است که با دمیدن روح در بدن انسان آغاز شده و با خارج شدن روح از بدن پایان می‌یابد. در میان اعضای 
بدن انسان، مغز یکی از پیچیده‌ترین خلقت‌های الهی است که همانند یک فرمانده باتجربه کنش‌های محیط بیرون و 
درون را دریافت می‌کند و واکنش‌های متناسب با آن را صادر می‌کند. در میان بیماری‌های مرتبط با مغز، مرگ مغزی 
یکی از شایع‌ترین این بیماری‌هاست. مرگ مغزی ازجمله موضوعاتی است که امروزه در علم پزشکی مورد نقد و بررسی 
فراوان قرار می‌گیرد. در مورد بیماران مبتلا به این عارضه، مهم‌ترین تصمیمی که می‌توان گرفت پیوند اعضای بیماران 
است، اما موضوع حائز اهمیت از منظر علم حقوق در این‌باره بحث حقوق مالی و غیرمالی افراد در ارتباط با بیمار مبتلا به 
مرگ مغزی می‌باشد. اینکه فرد دچار مرگ مغزی در ارتباطات غیرمالی خود با دیگران چه حقوق و چه تکالیفی خواهد 

داشت موضوعی است که در این نوشتار سعی در بحث در مورد آن شده است.
واژگان کلیدی: مرگ مغزی، حیات مستقر، حیات غیرمستقر، پیوند اعضا، حقوق غیرمالی

تأثیر مرگ مغزی بر حقوق غیرمالی افراد
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درآمد
یکـی از پیچـیده‌ترین اعضـای بدن کـه 
خـداوند در بدن انسان نهاده، مغز اسـت. 
این عضـو که فرمانده بدن تلقـی می‌شود 
واکنش‌های مناسب را در مقابل رفتارهای 
بیرونی از خود بروز می‌دهد، در واقع رفتار 
تمام اعضای بدن به نحوه تصمیم‌گیری مغز 
بستگی دارد و نبود این عضو در بدن امکان 
حیات را از بشر سلب می‌نماید. مرگ مغزی 
یکی از شایع‌ترین اختلالات مغزی است که 
در اثر آن وضعیتی رخ می‌دهد که عملکرد 
مغز غیرقابل بازگشت تلقی می‌گردد و در 
این حالت انسان در واقع فوت کرده اسـت 
و صرفاً ضربان قلب دارد، در حالی که مغز 
وی قادر به شناسایی کنش‌های بیرونی و 
ارائه واکنش مناسب نیسـت. در این حالت 
اینکه فرد از نظر حقوقی دچار مرگ حکمی 
یا فرضی شده یا خیر و آیا می‌توان اموال 
وی را بر اساس قوانین ارث تقسیم نمود یا 
خیر دارای بحث‌های فراوانی است و اینکه 
این حالت وی چه تأثیری می‌تواند بر اموال 
و حقوق غیرمالی او داشته باشد موضوعی 
اسـت که در این مقالـه به آن می‌پردازیـم.

1- حیات
حیـات در لغـت به معنـای عمر، زیسـت 
و زندگـی می‌باشـد که در مقـابل ممـات 
اسـت )دهـخـدا، 1377 12/ 842(. در 
اصـطلاح، حـیات را نقیض ممات می‌دانند، 
حـی، احـیاء و یحـی از مشـتقات حـیات 
می‌باشد. دو معنا برای حی بیان شده است 
یکی آزرم داشتن به معنای بی‌شـرمی و 
دیگری به معـنای زندگی که خلاف مرگ 
اسـت. در اینجـا معنای دوم مدنظر اسـت 
)سبحـانی، 1393: 105 و 107(. در کـل 
معنای حیات این است که موجود دارای 
حیات دارای چیزی است که به وسیله آن 
آثار مطلوب از آن موجـود مترتب بـر آن 
موجود می‌شود، همچنان که موت عبارت 

است از اینکه آثار مطلوب از آن موجود بر 
آن مترتب نشـود )حـسینی، 1396: 12(. 

1-1- مرگ و انواع آن
مرگ و به عبارتی فوت در لغت به معنای 
»از دست شدن، در گذشتن کار، گذشتن 
و از دسـت رفتـن کار و نیز درگـذشتن، 
نیست شدن و مردن آمده است« )عمید، 
1369: 962(. در واقع مرگ توقف قطعی 
و غیرقابل برگشـت اعمال قلبـی عروقی، 
تنفسی و حسی حرکتـی اسـت که از بین 
رفتن سلول‌های مغزی بر وجود آن صحه 
می‌گـذارد )گـودرزی،  1385: 80(. مرگ 
انسان با مرگ مغز اتفاق می‌افتد نه مرگ 
قلب؛ روح و نفس انسانی به وسیله مراکز 
مغزی  نیم‌کره‌های  شامل  )مخ  مغز  عالی 
و ساقه مغز( در بدن تصرف می‌کند و در 
قلمرو بدن حکـم می‌راند؛ بنابراین هرگاه 
از بدن جدا  بمیرد، روح  مراکز عالی مغز 
مغز،  عالی  مراکز  مرگ  با  چون  می‌شود. 
استعداد و قابلیت لازم برای تصرف روح در 
بدن زایل می‌شود و روح از بدن مفارقت 
او  تنفس  و  قلب  ضربان  هرچند  می‌کند 
به‌طور مصنوعی و با کمـک دستگاه‌های 
)عباسی،  باشد  ادامه داشته  فنی پزشکی 
از نظر پزشکی مرگ توقف   .)12 :1395
کامل و بی‌بازگشت اعمال حیاتی است و 
معمولاً ابتدا قلب از کار افتاده و در پی آن 
مرگ سلول‌های مغز فرارسیده و در نتیجه 
آن تنفس و حس و حرکت از بین می‌رود و 
گاهی بالعکس ابتدا مرگ بافت‌های مغزی 
درنتیجه  و  تنفس  قطع  و  می‌آید  پیش 
فقدان اکسیژن در خون باعث از کار افتادن 
قلب می‌گـردد و در هر دو صـورت مرگ 
قطعی و واقعی فرا می‌رسد )علی عسکری، 

.)14 :1396
پدیده مرگ یکی از موارد احوال شخصیه 
و از مـؤثرتریـن وضعیت‌هـای حـادث بر 
شخصیت اشخاص محسوب می‌شود که از 
نظر حقوقی بر چهار نوع تقسیم می‌شود:

1-1-1- مرگ ظاهری
این نوع از مرگ حالتی بین مرگ و زندگی 
است که اعمال تنفسی خفیف می‌شود و 
حرکات قلبی ضعیف می‌گردد که اقدامات 
مرگ  می‌شود.  انجام  بیمار  برای  احیایی 
ظاهری پایان زندگی انسان نمی‌باشد و هر 
اقدامی که منجر به چنین مرگی در انسان 
گردد می‌تواند حسب مورد مشمول یکی از 
انواع قتل )عمد، شبه عمد و خطای محض(‌ 

باشد.
1-1-2- مرگ فرضی

هیچ‌وجه  به  و  کند  غیـبت  فردی  هرگاه 
خبری از حیات یا مرگ وی واصل نشود 
غیبت این شخص منقطعه نامیده می‌شود 
و به او غائب مفقودالخبر یا غائب مفقودالاثر 
می‌گوینـد. هرچـند کـه این اصـطلاح با 
مسامحه به کار رفته اسـت؛ چراکه ما از 
شخـص خبر نداریم نه اینکه هیـچ اثری 
از او نباشـد )شـکاری، کریمـیان، 1390: 
241 تا 258، 242(. به تعبیر دیگر موت 
فرضـی مربوط به شخـصی می‌شـود که 
به صورت طولانی غیبت کرده است و این 
غیبت طولانی باعث شک دیگران به حیات 
یا ممات وی گـردیده که در این صـورت 
قانون‌گذار برای اینکه حقـوق ورثه رعایت 
گردد حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر 
را صـادر کرده و اخـتیار اداره اموال وی را 
به ورثه می‌سپرد. قانون‌گذار صدور حکم 
موت فرضی را در ماده 1019 قانون مدنی 
پیش‌بینی کرده است و مقرر نموده: »حکم 
مـوت فـرضی)1(غـایب در مـوردی صـادر 
می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از 
حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد 
که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند«. در 
مورد اینکه چه مدت بایستی از بی‌خبری 
بگذرد تا حکم موت فرضـی صادر شـود 
اختلاف‌نظر وجـود دارد برخی معتـقدند 

ت و پنجم، مرداد و شهریور 1400
ماهنامه دادرسی شماره 147، سال بیس
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بایـستی چـهار سـال از غـیبت شـخص 
بگذرد تا اخـتیار اداره امـوال وی به ورثه 
سـپرده شـود برخـی نیز معـتقدند ایـن 
مدت بایستی ده سال باشد. قـانون‌گذار در 
ماده 1020 تا 1022 مدتی را که بر اساس 
آن شخص عادتاً زنده نمی‌ماند را مشخص 
نموده است. این بدان معنی است که اگر 
این مدت از زمان غیبت شخصی بگذرد 
می‌توان صدور حکم موت فرضی وی را از 

دادگاه تقاضا نمود.
1-1-3- مرگ مغزی

مرگ مغزی عبارت اسـت از قطع تمـامی 
فعـالیت‌هـای مغـزی و ساقه مغـز به‌طور 
هم‌زمان. فرد مبتلا به مرگ مغزی درواقع 
شخصی اسـت که به علت آسیب گسترده 
مغـز، قـادر به ایجـاد ارتبـاط بـا محـیط 
پیرامونش نبوده درنتیجه نمی‌تواند صحبت 
کند، نمی‌بیند و به تحریکات دردناک پاسخ 
نمی‌دهد. فرد مبتلا به مرگ مغزی قادر به 
تنفس خود به خودی نمی‌باشـد )شکری، 
1396: 1093(. ماده یک آیین‌نامه اجرایی 
قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا 
بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم می‌باشد 
مصوب 1381/02/25 هیئت وزیران مرگ 
مغـزی را قطـع غیـرقـابل برگشـت کلیـه 
فعالیت‌هـای مغزی کـورتیکال )قشر مغز(،‌ 
سـاب کورتیکال )لایه زیر قشر مغز( و ساقه 

مغز به‌طور کامل تعریف کرده است. 
1-1-4- مرگ حکمی

مرگ حکـمی مرگـی اسـت کـه حقـیقت 
ندارد و شخـص از جـهت زیست‌شـناسی 
یقیناً زنده اسـت. برخلاف مرگ حقـیقی 
که حقـیقتاً شخـص مرده اسـت و مـرگ 
فرضـی کـه محـتمل اسـت شخـص زنده 
بـاشـد )مصـلحـی عـراقـی، 1386: 24(. 
مرگ مـدنی یا حکـمی در روزگار گذشته 
در دیگر جوامع و ادیان نیز وجود داشته 

اسـت )علـی عسکری، 1396: 30(. مرگ 
مـدنی و حکـمی مفهـومی اعتباری بوده؛ 
زیرا شخص محکوم هنوز زنده اسـت ولی 
از دیدگاه قانون مرده محـسوب می‌شـود 

)ساکت، 1386: 3/ 83(.
2-تشخیص مرگ مغزی از نظر علم 

پزشکی
مـرگ مغـزی قطـع کلیـه اعمـال مغـز 
در یک بیـمار در کمـای عـمیـق اسـت 
کـه شـواهـدی دال بر مصـرف داروهـای 
تضـعیف کننده دستگاه عصـبی مرکزی، 
هیپوترمی، ‌اختلالات متابولیک، توکسیک 
,Najafizadeh K(یا اندوکرین را ندارد
 Ghorbani F, 2007. (text Persian)).
مرگ‌ها،  تمام  درصد   79 مغـزی  مرگ   
بین 1 تا 4 درصد مرگ‌های بیمارستانی و 
بین 8 تا 13 درصـد مرگ‌هـای رخ داده در 
آی سی یو )Mizraji. R, 2000( را تشکیل
می‌دهـد. در مـرگ مغـزی، خون‌رسانی و 
اکسیژن‌رسانی به مغز متوقف شده و تخریب 
جبران‌ناپذیر در بافت مغز ایجاد می‌شود و 
تمام کارکردهای خود را از دست می‌دهد. 
اگرچه در این حالت، اعضای دیگر مانند 
قلـب، کبد و کلیه‌ها هنوز دارای عملکرد 
هستند ولی این نیز به‌تدریج از کار خواهد 
افتاد. بیمار مرگ مغزی، صحبت نمی‌کند، 
نمی‌بیند، به هیچ‌یک از تحریکات خارجی 
پاسخ نمی‌دهد و بدون استفاده از دستگاه 
تنفس مصنوعی قادر به نفس نخواهد بود. 
ادامه حیات نباتی وی وابسته به دستگاه 
می‌باشد و به ندرت بیش از چند روز تداوم 

می‌یابد )افضلی، 1393: 223(.
برای تشخیص مرگ مغزی بایستی علایمی 
در شخـص بیمار نمایان گردد. این علائم 
عبارت است از: اغمای کامل، نبود حرکت، 
از برداشتن دستگاه‌های  نبود تنفس بعد 
تنفـس مصـنوعـی، نداشـتن هیـچ‌گـونـه 

عکس‌العمل، نبود حرکت مغناطیسی در 
نوار مغزی، عدم پاسخ بیمار به تحریکات، 
قطع تنفس به مدت دو دقیقه، منفی شدن 
رفلکس‌ها، بدون تغـییر ماندن تست‌هـای 
فـوق بعـد از 24 سـاعت، کمـای عـمیق 
غیرقابل برگشـت همـراه با مـردمک‌هـای 
متـسع و عدم وجود رفلکس‌هـای اعصاب 
مرکزی، عدم خـون‌رسانی شبکیه، از بین 
رفتن کلیه رفلکس‌ها، رد شدن اختلالات 
متابولیکی و عدم وجود تنفس به مدت 30 
دقیقه )توکلی، 1388: 77(؛ بنابراین وجود 
این علائم به همراه معیارهای تشخیصی 
کلـینیکـی کـه توسـط پزشـکان صـورت 
می‌گیرد باعث اثبات مرگ مغزی در بیمار 

مبتلا می‌گردد.
3-تـأثیـر مـرگ مغـزی در حقـوق 

غیرمالی اشخاص
حـق عبارت اسـت از امتـیاز یا اختصاص 
چـیزی برای یک موجـود و حق داشتـن 
یعنی امتیاز داشـتن یا اختـصاص داشتن 
چیزی برای یک موجود. معمولاً حق‌ها به 
لحاظ منشأ پیدایـش به دو قسـم تقسیم 
می‌شوند: الف- حق‌های برآمده از قانون یا 
حقوق قانونی ب- حق‌های برآمده از اخلاق 
یا حقوق اخلاقی. مقصـود از حق قانونی 
به  را  قوانین موضوعه آن  حقی است که 
افراد جامعه اعطا می‌کنند )نبویان، 1387: 
129 تا 164، 131(. بر اسـاس قانون حـق 
مالی حقی اسـت که اشـخاص نسـبت به 
اموال دارند. در تعریفی دیگر حقـی است 
که مستقیماً برای صـاحب آن حق نفعی 
ایجاد نماید که قابل تقـویم به پول باشـد 
که بر دو نوع حـق عینی و دینی تقسیم 
می‌شود. حق غیرمالی نیز حقی است که 
فاقد ارزش اقتصادی باشـد و برای صاحـب 
حق ایجاد نفع غیرمستقیم نماید همانند 
21حـق زوجـیت )امـامـی، 1385: 135/1(. 
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حقـوق غـیرمـالی با شخـصیـت و دیگـر 
ویژگی‌های افراد غیر از مال در ارتباط است.
فـوت نیز یک واقعه حقوقی است کـه بر 
حقوق مختلف اثرات متفاوتی دارد، برخی 
از حقوق مانند حق زوجیت و حق حضانت 
و نفقه و نیز حق عمری که مقید به مدت 
عمـر مـورث باشـد با فـوت ذی‌حق زایل 
می‌شـود؛ زیرا وابستـه به شخـصیت فـرد 
می‌باشد. فوت تأثیری در حقوق مالی ندارد 
قائم‌مقام  به‌عنوان  وارث فرد فوت شده  و 
مورث خود از آن حقوق بهره‌مند می‌شود. 
مواردی نیز وجود دارد که برقراری حقی 
به نفع دیگری بستگی تام به فوت ذی‌حق 
دارد؛ یعنی تا واقعه فوت به وقوع نپیوندد 
این حـق برقرار نمی‌شـود، ماننـد حقـوق 
وظیفه بازنشستگی که بعد از فوت به وارث 
پرداخـت می‌شود و نیز وجه بیمه عمر که 
بعد از فـوت بیمه‌گذار پرداخـت می‌گردد 

)عبدالی، 1387: 1(.
در این بخش به بیان حقـوق غیرمالی و 
تأثیـر مرگ مغزی بر آن حقـوق خـواهیم 

پرداخت.
3-1-تأثیر بر حقوق خانواده

بحـث در مورد حقوق خانواده شامل دو 
محور خواهد گشت؛ اول در خصوص حقوق 
زوجین در قبال یکدیگر بحـث می‌گردد و 
سپس حقوق والدین و فرزندان بر یکدیگر 
که در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت:
3-1-1- حقـوق زوجـین در قـبال 

یکدیگر
بر اسـاس قانون، هـمین که عقـد نکاح با 
رعایت شـرایط مقرر در قـانون مدنی میان 
زوجین واقع شـد حقوق و تکالیفی در آنها 
نسبت به یکدیگر ایجاد خـواهد گشت که 
حسب تقسیم اموال به مالی و غیرمالی این 
حقوق نیز طبیعتاً ماهیت مالی و غیرمالی 
به خود خـواهند گـرفت. حقـوق غیرمالی 

زوجـین در قبـال یکدیگـر به شرح ذیل 
می‌باشـد:

1- حـق ریاسـت مـرد بـر خـانواده: 
ماده 1105 قـانون مدنی ریاست بر خانواده 
را از خصـائص شوهر دانسته است. ریاست 
مرد بر خـانواده از سویی تکلیف در جـهت 
حفظ مصلحت خانواده و همچنین از امور 
مربوط به نظم عمومی است و از این جهت 
جنبه آمرانه دارد و مواد 1105، 1180 و 
1181 قـانون مدنی بر این امر دلالت دارد 
و بنابراین ریاست مرد بر خانواده به‌صورت 
آمیزه‌ای از حـق و تکلیـف جلوه‌گر می‌شود 
‌)مـقـدادی، 1385: 105 تا 132، 110(. 
ازاین‌رو زوجین نمی‌توانند با انعقاد قرارداد 
خصوصی یا شرط ضمن عقد این موقعیت 
را نادیده بگیرند یا اقتدار قانونی قلمرو آن 
را محدود سازند، از سـوی دیگر با در نظر 
گرفتن این حقیقت که این اقتدار و ریاست 
نمی‌تواند حربه‌ای برای مزاحمت و تضییع 
حقوق زوجه و سایر اعضـای خانواده باشد، 
از صرف آمرانه بودن ریاست مرد می‌کاهد 
و به‌صورت آمیزه‌ای از حق و تکلیف نمودار 
می‌شود. نکته بسیار مهم در این زمینه آن 

اسـت که ریاسـت مـرد بر خـانواده قائم به 
شخـصیت مرد اسـت و هرگز قابل اسقاط 
و واگذاری به غـیر نیسـت )روشن، صادقی، 
سـادات حسـینـی، 1394: 98(. ازایـن‌رو 
شـوهر نمی‌تواند به اختیار و ضمن قرارداد 
خصـوصی از موقعـیت خـود بگـذرد، زیـرا 
ریاست او بر خانواده، از امور مربوط به نظم 

عمومی است )کاتوزیان، 1387: 666(.
2- حسـن مـعاشـرت: تأمیـن معـاش 
خـانواده، تربیت فـرزندان و کلیـه حقـوق 
متقابل زن و شـوهر تنها با رعایت قواعـد 
اخلاقی میسر بوده و رعایت نکردن این امور 
در درازمدت به اضمحلال و نابودی خانواده 
می‌انجـامد )رفسنجـانی مقدم، محمدیان، 
1394: 36(. در مفهوم معاشرت، مشارکت 
و برابری نهفته است، یعنی ای مردان با 
زنان بر اساس متعارف رفتار کنید! و زنان 
نیز می‌باید با مردان بر پایه معروف معاشرت 
داشته باشند )رشید رضا، 1995: 456/4(. 
قرآن کـریم در آیه 19 سـوره مبارکه نسـاء 
می‌فـرمایـد: »یاَ أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنُوالَ ي حَِلُّ 
تعَْضُلُوهُنَّ  وَلَ  سَاءَكَ رْهًا  النِّ ترَِثوُا  أنَْ  لكَُمْ 
لتَِذْهَبُوا ببَِعْضِ مَا آتيَْتُمُوهُنَّ إلَِّ أنَْي أَتْيِنَ 
نَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ فَإنِْ  بفَِاحِشَةٍ مُبَيِّ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَ ىأنَْ تكَْرَهُوا شَيْئًا وَيجَْعَلَ 
الَلّ فيِهِ خَيْرًاكَ ثِيرًا«. »ای اهل ایمان، برای 
شـما حـلال نیـست که زنان را به اکراه و 
جـبر به میـراث گیـرید )ماننـد جاهـلیّت( 
و بر آنان سخت‌گیری و بهانه‌جویی مکنید 
که قسمتی از آنچـه مهـر آنهـا کرده‌اید به 
جور بگـیرید، مگر آنکه عمل زشتی از آنها 
آشکار شـود؛ و در زندگانی به آنها به انصاف 
رفتار نمایید و چنانچه دلپسند شما نباشند 
)اظهـار کـراهـت مکـنید( چـه‌بسا چیزهـا 
ناپسند شماست و حال آنکه خدا در آن خیر 
بسـیار مقـدّر فـرماید«. بر این اسـاس حفظ 
نظام خانواده و شـرافت آن باید باقی باشد،

ت و پنجم، مرداد و شهریور 1400
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هرچند به بهانه صبر بر مشکلات و تحمل 
ناخوشـایندی‌هـا )قـرائتـی، 1389: 303(. 
قـانون‌گـذار به پیروی از اصول و آموزه‌های 
شـرع و قرآن زوجـین را مکلـف به حسن 
معـاشـرت با یکدیگـر نمـوده اسـت و در 
ماده 1103 قانون مدنی به این مهم پرداخته 
و مقـرر کرده اسـت: »زن و شوهر مکلف به 
حسـن معاشـرت با یکدیگـرند«. به اعتقاد 
برخی حقوقدانان دستور حـسن معاشرت 
منـدرج در مـاده 1103 قـانون مدنی تنهـا 
یـک دستـور اخـلاقی نیـست و ضـمانت 
اجرای قانونی دارد )صـفایی، 1391: 123(، 
ولی به عقیده بعضی شارحان قانون مدنی 
مـدلول این ماده ارشـادی اسـت و تخلف 
از آن اثر حقـوق جزایی ندارد، مگـر اینکه 
سوء معاشرت تشدید شده و منجر به نشوز 
شـود )حـائری شـاهـباغ، 1376: 964/2(.
ویژگی مهم حقوق غیرمالی زوجین نسبت 
به یکدیگر این است که این حقوق قائم 
به شخص می‌باشند و تحت هیچ شرایطی 
قـابـل تفـویـض و واگـذاری بـه دیگـری 
نمی‌باشـد؛ بنـابرایـن زوجـین نمی‌تواننـد 
تکلـیف حسـن معاشـرت با یکدیگـر را بـه 
دیگـری واگـذار و خود برخلاف این حق و 

تکلیف عمل نمایند.
3-حـق سکـونـت: اصـول حـاکـم بر 
خانواده در نظام قانون‌گذاری اسلام مبین 
حمایت‌هـای اصـولی از حیـثیت مـالـی و 
شخـصیت زن اسـت کـه عبارت اسـت از: 
الف- اصـل سـکونت و آرامـش کـه در آیـه 
»لتسکنوا الیها« )روم/2( زوجـیت و کانـون 
گرم خـانواده را منـشأ و مولد این سکونت 
معرفی می‌نماید که در سایه صداقت، صفا 
و گذشـت هـریک از زوجـین زمینه‌سـاز 
طـمأنینـه و آرامـش دیگـری مـی‌گـردد. 
ب- اصـل مـودت و رحـمـت کـه در آیـه 
»و جـعل بینکم مـوده و رحمه« که رشـد 

عاطـفی و عقـلانی و نیز پایه‌هـای تکامل 
شخـصیت از هـمـین‌جـا آغـاز مـی‌شـود. 
ج- اصـل صـلح و آشتـی »والصـلـح خیـر 
و احـضرت الانـفس الشـح« )نسـاء، 128( 
پیام آیه این اسـت که مصلحت خانواده بر 
تنگ‌نظری‌ها اولویت دارد. د- اصل گذشت 
کـه در آیه 237 سوره مبارکه بقره به آن 
اشاره شده است هـ- اصل عدم ضیق و ضرر 
که آیه 5 سـوره مبارکه طلاق بدین شرح 
بیان کرده اسـت که: »هرگز بر هـمسرانتان 
ضـرر وارد نسـازید و آنان را در فشـار قـرار 

ندهید« )ترسلی، 1382:  93(.

همان‌طور که در این اصول نیز مطرح شد 
حق تعیین مسکن زوجه یکی از مهم‌ترین 
مسائل در عرصـه زندگی و اجتماعی اسـت 
و از حقوق زوجین تعیین حق مسکن برای 
آنها می‌باشد. بر اسـاس قانون، زن باید در 
منزلی که شـوهر تعیـین می‌کنـد زندگی 
نماید مگر اینکـه اخـتیار تعـیین منزل به 
نکـته حائز اهمیت در  زن داده شـود؛ و 
این مبحث نیز این اسـت که حق تعیین 
مسکن امری قائم به شخص است و مختص 
زوجین می‌باشد؛ بنابراین هیچ‌یک از زن و 

شوهر نمی‌تواند اختیار تعیین مسکن را به 
شخص ثالثی تفویض نماید لذا با فوت هر 
یک از زوجـین این حـق سـاقط می‌گـردد.
4-تربیـت اولاد: بر اسـاس مـاده 1104 
قانون مدنی »زوجین باید در تشیید مبانی 
خـانواده و تربیـت اولاد خـود به یکـدیگر 
معاضـدت نماینـد«. هـدف اصـلی ازدواج 
همکاری در زندگـی و اشتراک مساعی زن 
و شـوهر در تأمیـن سـعادت و رفاه خانواده 

است )صفایی و امامی، پیشین: 121(.
تمـام موارد نامبـرده اعم از حقوق مشترک 
زوجین و یا امتیاز و موقعیت‌های خاصی 
که قانون‌گذار به یکی از زوجـین اختصاص 
داده اسـت کاملًا قـائم به شـخص ذی‌حق 
می‌باشـد و حـیات طرفین شرط بقای این 
حقوق و روابط بین زوجین است. مثلًا حق 
طلاق تا زمـانی برای زوج وجـود دارد که 
خود وی و زوجه در قید حیات باشد والا با 
فوت هریک حـق طلاق هم زایل می‌شود؛ 
بنابراین به محـض فوت،‌ تمـام این حقوق 
زایـل شـده و ورثـه نمی‌تـوانند قائم‌مقـام 
مـورث خـود در ایـن‌گـونه حقـوق باشـند 

)زند، 1393: 53(.
3-1-2- حقوق والدین و فرزندان بر 

یکدیگر
3-1-2-1-تأثیر فوت بر حق ولایت

ولایت در لغت به دو چیز که در کنار هم 
قرار گیرند به‌گونه‌ای که فاصله‌ای بین آنها 
نباشد می‌گویند )راغب اصفهانی، 1412 ق:  
885(. در اصطلاح عبارت است از سلطه‌ای 
که شخص بر جان یا مال غیر یا هردو پیدا 
کند،‌ فرقی نمی‌کند که این سلطه عقلی 
باشد یا شرعی، بر جان باشـد یا بر مال یا 
هر دو بالاصـاله باشد یا بالعرض )آل بحر 
العلوم، 1362: 210/3 به نقل از عبدالی، 
ولی  ولایت  امامیه  فقـهای   .)17  :1387
23قهری را ازجمله احکام تکلیفی می‌دانند 
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اگرچه برخی معاصران در تکلیفی و وضعی 
بودن آن تردید کرده‌اند، اما درنهایت نظر 
به حکم بودن دادند، به عبارتی تعبیر حق 
از حق ولایت در لسان اخبار و کلمات فقها 
به معنای حـق در معنای عام آن است که 
شامل ملک، حکم و حق به معنای خاص 
خـواهد بود و بر ایـن اسـاس حـق ولایت 
قابل  حق  درصورتی‌که  مصداق  به‌عنوان 
اسقاط، نقل‌وانتقال نیست از بحث حق به 
معـنای خـاص آن خارج و ازجـمله احکام 
تکلیفی محسوب می‌شود )مؤمنی، صالحی 
رزوه، 1399: 778-757، 767(. بـر اسـاس 
ماده 1188 قانون مدني ولایت مختص پدر 
و جد پدری اسـت و مادر بر اسـاس قانون 
مـدنی از این حـق محـروم گردیده اسـت؛ 
بنابراین حـق ولایت قـائم به شخـص پدر 
و جد پدری خواهد بود و با فوت هریک 
این حق زایل می‌شـود مگر درصـورتی‌که 
هریک از آنها فردی را به‌عنوان وصی برای 
رسیدگی به امور مولی‌علیه منصوب نموده 
باشند. البته تعیین وصی از جانب پدر و یا 
جـد پدری در صـورتی منشأ اثر اسـت که 
ولی قهری منحصر به فرد باشد؛ بنابراین 
ولایت از طریق وصایت )ایقاع( قابل انتقال 
است منتهی این انتقال معلق به فوت ولی 
می‌باشد. انتقال حـق ولایت به وصـی، با 
توجه به انتصاب صاحب حق ولایت است 
که با فـوت منصـوب کننده وصی دارای 
حق ولایت بر اولاد صغیر موصی می‌شود 

)عبدالی، 1387: 18(.
3-1-2-2- تأثیـر فـوت بـر حـق 

حضانت
»حضن« در لغت به معنای بغل، آغوش و 
»حضانت« به معنای زیر بال گرفتن، در 
دامـان خـود پروردن،‌ دایگـی و پرسـتاری 
معنا شده اسـت )معین، 1388: 1360/1(. 
حضانت در فقه بدین صورت تعریف شده 

است: »ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و 
آنچه به آن تعلق می‌گیرد از مصلحت حفظ 
و نگهداری او، مانند تمیز کردن جامه‌اش، 
سرمه کشیدن و نظافـت و شست و شوی 
او« )جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام:
31/ 284 بـه نقـل از داور، 1382: 86(.  
حضانت از دیدگاه اسلام، مطلق نگهداری 
از کودک به هـرگـونه ممـکن و یا فقـط 
مواظبت کردن و پرورش دادن جسم طفل 
نیست. پاسخ به نیازهای عاطفی خردسال 
را نیز حضانت نمی‌گویند، چنان‌که وسیله 
ارضاء احساسات و عواطف پدر و مادر نیز 
حضـانت نیسـت. حضـانت مجمـوعه این 
امور را با هم می‌گویند، نه به صورت جدا. 
حضانت فرآیندی است که کودک طی آن 
در همه ابعاد مادی و معنوی به بالندگی 
می‌رسد. حضانت، پرورش و تربیت طفل 
است به‌گونه‌ای که هم احساسات مادر و 
کودک جواب داده شود و هم خردسال به 
خواست‌های جسمی، عاطفی و اخلاقیش 
برسد و تربیت شود )طاهری نیا، 1383: 67(.
حق حضانت در درجه اول حق و تکلیف 
طبیعی و قانونی پدر و مادر است و در بین 
فقهاء درباره اینکه این حق به‌طور مساوی 
بین آن دو باشد یا اینکه یکی بر دیگری 
اولویت دارد اختلاف است ولی اجماع بر 
این است که حضانت بین پدر و مادر در دو 
سال به‌طور اشتراک و بعد از بلوغ حضانت 
)مشایخی، 1381: 286(.  ساقط می‌شود 
امـام خـمینی )ره( معتـقد بودند: »مـادر 
سزاوارتر اسـت به سـرپرستی و نگـهداری 
فرزند و تربیت نمودن او و آنچـه در مصـالح 
حفظ او نقش دارد در مـدت شیرخوارگی 
که عبارت از دو سـال اسـت درصـورتی‌که 
مادر مسـلمان و آزاد و عاقل باشـد، فرزند 
دخـتر باشـد یا پسر، خود او را شیر دهد یا 
دیگری، پس برای پدر جایز نیست که در 

این مدت فرزند را از مادر بگیرد گرچه او 
را از شیر گرفته باشد و آنگاه که مدت شیر 
دادن پایان یافـت پدر به پـسر سـزاوارتر و 
مادر به دختر سزاوارتر است تا هفت سالگی 

دختر« )خمینی، 1379: 312(.
گفته شـد که حق حضـانت هم حق و هم 
تکلیف ابوین است ولی چنانچه حضانت را 
حق بدانیم ازجمله حقـوقی اسـت که قائم 
به شخص بوده و با فوت ساقط می‌گردد و 
دیگر قابل انتقال نمی‌باشد ولی یک استثناء 
بر این قاعده زده شـده اسـت و آن زمانی 
اسـت که حضـانت به علت قانونی )شوهر 
کردن مادر( به پدر واگذار شـده که در این 
صـورت در اثر فوت پدری کـه حضـانت با 
اوسـت حـق حضـانت به مادر برمی‌گردد 
البته این امر در اثر ارث نبوده بلکه حکم 

قانون‌گذار است.
3-1-2-3- تأثیر فوت بر سرپرستی
در حقـوق برخی کشـورها نهادی به نام 
فرزندخـواندگی به رسمیت شناخته شده 
اسـت اما در حقـوق ایـران نهـادی به نام 
سـرپرستی مـورد قبـول واقع شده اسـت 
و در مـاده 2 قـانون حـمایت از کـودکان 
بی‌سرپرست مورد تقنین قرار گرفته است؛ 
این حق قائم به شـخص اسـت و با فوت 

ذی‌حق زایل می‌شود.
سـرپرستی در معـنای اصـطلاحی بـدین 
معناسـت که برخی از آثار قرابت نسبی و 
به‌موجـب قانون بیـن زوجین سـرپرست 
و فرد تحـت سرپرستی به وجـود می‌آید. 
درواقع تفاوت فرزند واقعی و فرزند حکمی 
یا ظاهری در این اسـت که پیـوند موجود 
بین فرزند حقیقی و پدر و مادر وی پیوندی 
طبیعی و ناگسستنی است و رابطه حقوقی 
بین آنها هرگز از بین نخـواهد رفت ولی 
پیـوند بین فرزند و پـدر و مادرخـوانده به 
آن محکمی نیست و عواملی نظیر انحلال 

ت و پنجم، مرداد و شهریور 1400
ماهنامه دادرسی شماره 147، سال بیس
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خانواده و غیره بسته به سیاست مقنن ممکن 
اسـت رابطه حقوقی موجـود را زایل کـند

.(Verdier, P, 2005(
3-1-2-4- تـأثیـر فـوت بـر حـق 

قصـاص
قصـاص به کـسر اول از »قـص« در اصـل 
به معنی مماثله، مساوات و تعادل است. 
علمـای لغـت قصـاص را دنـبال کـردن و 
پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی دانسته‌اند 
)صـادقی، 1387: 148(. از همـین ریشـه 
واژه قـصه به معنی دنبال کردن اثر تاریخ و 
نقل آن به شکلی که رخ داده است می‌باشد 
)حسینی شیرازی، 1400: 5(. کیـفر جانی 
را ازاین‌جهت قصاص گفته‌اند که جنایت 
جانی به‌منظور اجرای مانند آن علیه وی 
دنبـال می‌شـود )صـادقـی، 1387: 148(. 
حقوقدانان اسلامی با توجه به مفهوم لغوی 
قصـاص آن را استیفا اثر جـنایت تبهکار 
تعـریف کـرده و مـراد از آن را مجـازاتـی 
دانسته‌اند که بر جانی تحمیل شده و مثل 
کاری را که کرده است درباره‌اش اجرا کنند 
)الطریحی، 1416: 80/6(. فقـها قصاص را 
انجـام کاری مثـل جـنایت ارتکابی، ‌اعـم 
از قتل، قطع،‌ ضرب یا جـرح علـیه جانی 

دانسته‌اند )شهید ثانی، بی تا: 15(.
موضـوعی که در حـق قصـاص باید به آن 
توجه نمود این است که این حق ابتدائا برای 
مقتول جعل شده است نه آنکه برای مقتول 
جعل شده و از مقتول به وارث منتقل داده 
باشـد؛ یعـنی اولیای مقتـول در درجه اول 
وارث حق قصاص نیستند بلکه صاحب حق 
از  اولیای دم قبل  می‌باشند ولی چنانچه 
آنکه حق خود را اعمال نمایند و یا قاتل را 
عفو نمایند دچار مرگ مغزی شده و مرگ 
آنها اثبات شـود در اثر این وضـعیت حق 
قصاص مانند هر حق دیگری قابلیت انتقال 
به ورثه را خواهد داشت )زند، 1393: 56(.

3-1-2-5- تأثیر فوت بر حق قذف
قذف در لغت به معنای افکندن و انداختن 
تـیر و سـنگ و مانـند آن اسـت )راغـب 
اصفهانی، 1412: 661(. در قـانون مجازات 
اسلامی قذف عبارت اسـت از نسبت دادن 
زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده 
باشد.)2( در قرآن کریم واژه قذف در معنای 
انداخـتن و گـذاشـتن بـه کار رفتـه اسـت 
)بهـمن پوری، 1398: 128 تا 144، 130(.
قـذف تنـها مـوردی از حـدود می‌باشد که 
مراجع قضایی با شکایت شاکی خصوصی 
وارد رسیدگی می‌شوند؛ مثلًا در خوردن 
مسـکر یا قـوادی اقـرار مرتکـب یا گزارش 
مأمورین کشـف جـرم یا شـهادت شـهود 
جـهت رسیـدگی مراجـع قضـایی کفـایت 
می‌کند، اما در مـورد قذف نیاز به شکایت 
شاکی خصوصی دارد )وفاقی، 1372: 58(؛ 
بنابراین حد قذف حق‌الناس است و تعقیب 
و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف 
اسـت. در صـورت گذشـت مقـذوف در هر 
مرحـله، حـسب مـورد تعقـیب، رسیـدگی 
می‌شـود.)3(  موقـوف  مجازات  اجـرای  و 
حق اجرای حد قذف ازجمله حقوق قائم به 
شخص نمی‌باشد که با فوت شخص از بین 

نمی‌رود و به دیگران به ارث خواهد رسید؛ 
بنابراین در زمره حقوقی اسـت که با فوت 

شخص زایل نمی‌گردد.
3-1-2-6- تأثیر فوت بر حق تعقیب 

کیفری
منظور این اسـت که درصـورتی‌که فردی 
دعوایی در دادگاه مطـرح نمـود و سپـس 
فوت کرد آیا وراث وی حق تعقیب دعوای 
کیفری را خواهند داشـت؟ در پاسخ به این 
دعوا  اقامه  اساسی  شرایط  بایستی  سؤال 
مورد بررسی قرار بگیرد ازجمله شرایطی 
که با وجـود آن می‌توان دعـوایی را مطرح 
و پیگـیری نمـود ذی‌نفـعی اسـت. نفعی 
که می‌تـواند باعـث تعقیب دعوی کیفری 
گـردد باید شـرایطی را دارا باشـد ازجمله 
شرایط نفع این اسـت که نفـع باید حقوق 
و مشروع باشد، نفع باید به وجود آمده و 
باقی باشـد و نفـع باید شخصی و مستقیم 
باشد بدین معنی که شـخصی که از وقـوع 
جرمی به‌صـورت مستقیم زیان‌دیده باید 
طرح دعوی نماید مگر در شرایط استثنائی 
که ممکن است مثلًا شخصی به ولایت یا 
قیمومیت از دیگری اقدام به طرح دعوی 
نماید؛ بنابراین در این مورد دو نظر وجود 
دارد:)4( نظری که معتقد است حق تعقیب 
دعوی کیفری همانند سایر حقوق با فوت 
شخص به دیگری منتقل می‌شود؛ و نظری 
که معتقد است فقط زیان‌دیده مستقیم از 
جرم می‌تواند طرح دعوی نماید و در اثر 
فوت زیان‌دیده مستقیم طرح دعوی ممکن 
نیسـت مگر در مـوارد استثنـائی که دعوی 

قائم به شخص است مثل طلاق.)5(
3-2- سایر حقوق غیرمالی

حقوق غیرمالی بسیار دیگری نیز وجود دارد 
که درصورتی‌که قائم به شخـص باشند با 
فوت ذی‌حق زایل شده و منتقل نمی‌شود؛ 
25ازجـمله حقـوقـی کـه مـی‌تـوان بـه آنهـا 
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اشـاره کرد حقوق معنوی مخصوصاً حـق 
چـاپ و نشـر آثـار فرهـنگی اسـت. حـق 
شراکـت در شرکت‌هـای تضامنی موضوع 
به دليل اهميت خاص  قانون تجارت که 
شخـصيت شـريک در شـركت تضـامنـي 
منطقي اسـت كه فوت شـريک را به‌منزله 
فوت و انحلال شركـت بدانيـم. حق دیگری 
که می‌توان به آن اشاره نمود حق سرقفلی 
اسـت که بر اسـاس ماده 497 قانون مدني 
عقد اجاره به‌واسطه فوت موجر یا مستأجر 
باطل نمی‌شود؛ و هزاران حقوق دیگری که 
در قوانین پراکنده و یا در عرف به آنها اشاره 
شده اسـت که جملگی در صـورت قائم به 
شخص بودن، با فوت زایل می‌گردند و در 
غیر این صورت به ورثه منتقل خواهند شد.

نظـریه شـماره 7/95/1872 ـ 1395/8/8 
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در مورد یکی 
از امور غیـرمالی چنین مقرر کـرده اسـت: 
»مستفاد از ماده 234 قانون آيين دادرسي 
يكفري مصوب 1392 اين استك ه تعهد 
وثيقه‌گذاري اك فيل، ابتدائاً تعهدي غيرمالي 
مي‌باشد و قائم به شخص است و با فوت آنها 
اين تعهد به وراث منتقل نمي‌شود. بنابراين 
و با توجه به ماده 251 قانون فوق‌الذكرك ه 
اعتبار قرارهاي تأمين و قابليت اعمال آنها را 
تا شروع به اجراي حبس و تبعيدي ا اقامت 
اجباري و با اجرايك امل ساير مجازات‌ها و 
يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق 
تعقيب، تعليق اجراي مجازات و مختومه 
شدن پرونده به هريك فيت مي‌داند و پس از 

آن قرارهاي تأمين لغـو مي‌شود. با اين حال 
به موجب ماده 507 قانون مارالذكر، قاضي 
اجـراي احـكام مكلـّف اسـت، در خصوص
محـکوم‌علیـهك ه در پـرونده فاقـد تأمـين 
اسـت، قرار تأميـن متـناسب صـادر نمايد 
و چـون در مـوارديك ه به لحـاظ فـوت 
وثيـقه‌گذاري اك فـيل، قـرار تأميـن صـادره 
منتـفي اسـت، بنـابراين در صـورت تحـقّق 
شرايط مذكور، متهمي ا محکوم‌علیه حسب 
مورد، مكلّف به معرفيك فيل و وثيقه‌گذار 
خواهد بود و لذا احكام مربوط به متهم در 
مـاده 234 قانون آييـن دادرسـييك ـفري 
مصـوب 1392 با لحاظ شرايط مذكور در 
مـاده 251 اين قـانون به محـکوم‌علیـه نيز 

قابل تسري مي‌باشد«.

برآمد
مرگ مغزي در اصطلاح، توقف قطعی و غیرقابل برگشت اعمال قلبی عروقی، تنفسی و حسی حرکتی است که از 
بین رفتن سلول‌های مغزی را مرگ می‌نامند که با مرگ مغز اتفاق می‌افتد. عناوین مشابهی برای مرگ مغزی در 
علم پزشکی وجود دارد؛ ازجمله سکته مغزی که در آن خون‌رسانی به قسمتی از مغز دچار اختلال شده و متوقف 
می‌شود و این قسمت نمی‌تواند عملکرد طبیعی داشته باشد. تومور مغزی که در این حالت یک توده غیرطبیعی 
در مغز رشد می‌کند و حالت خوش‌خیم آن ممکن است مرگبار نباشد. خونریزی مغزی که در اثر پاره شدن یکی از 
رگ‌های کوچک مغز حاصل می‌شود و این خونریزی غالباً یا در اثر فشار خون زیاد و یا سفتی شریان‌ها و یا آنوریسم 
به‌عنوان حالتی از ناهوشیاری درازمدت تعریف می‌شود که با فقدان  شریانی تولید می‌شود. اغماء یا کما معمولاً 
آگاهی از محیط و بیدار نبودن همراه است و زندگی نباتی حالتی است که قشر مغز در آن به‌طور کامل از بین می‌رود 

و شخص در آن حالت فاقد قدرت تعقل، اراده و ادراک می‌باشد و تنها ساقه مغز سالم است.
حقوق غیرمالی که ممکن است مرگ در آن تأثیرگذار باشد عبارت است از حقوق زوجین در قبال یکدیگر و حقوق 
والدین و فرزندان در برابر یکدیگر. در مسئله حقوق زوجین در برابر یکدیگر مهم‌ترین موضوع حق ریاست پدر بر 
خانواده است که ازجمله حقوق مربوط به نظم عمومی است و حقی قائم به شخص بوده و در نبود پدر به هر دلیلی 
ازجمله مرگ این حق قابل انتقال به دیگران نخواهد بود. ازجمله حقوق غیرمالی دیگر زوجین حسن معاشرت و 
حق تعیین مسکن می‌باشد که هر دو ازجمله حقوق مربوط به شخص بوده و به هیچ علتی قابل انتقال به دیگران 

نمی‌باشد.
از: ‌حق ولایت، حق حضانت، حق سرپرستی، حق قصاص، حق  بر فرزندان عبارت است  والدین  حقوق غیرمالی 
اجرای حد قذف و حق تعقیب کیفری که از میان موارد بیان شده تنها حق قصاص و حق اجرای حد قذف می‌باشد 
که با فوت صاحب حق به وراث انتقال می‌یابد و بقیه حقوق نظر به اینکه قائم به شخص می‌باشند با فوت ذی‌حق 
ساقط شده و قابلیت انتقال به اشخاص دیگر را نخواهند داشت. نکته حائز اهمیت در خصوص حق تعقیب کیفری 
این است که هرگاه شخصی که متحمل ضرر و زیان شده است فوت نماید وراث حق تعقیب امر کیفری را نخواهند 

داشت مگر اینکه ازجمله حقوق مالی باشد.

ت و پنجم، مرداد و شهریور 1400
ماهنامه دادرسی شماره 147، سال بیس
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پي‌نوشت‌ها:
1- به موجب ماده 1020 قانون مدنی موارد ذیل ازجمله مواردی محسوب است 

که شخص غایب عادتاً زنده فرض نمی‌شود.
- وقتی‌که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است، 

گذشته و در انقضای مدت مزبور، سن غایب از 75 سال گذشته باشد.
- وقتی‌که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ 
مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد. 
هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم 

جنگ محسوب می‌شود.
- وقتی‌که یک نفر حین سفر بحری )دریایی( در کشتی بوده که آن کشتی در آن 
مسافرت تلف شده است، سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد 

بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.
و بر اساس ماده 1022 قانون مدنی اگر کسی درنتیجه واقعه‌ای به غیر آنچه در 
موارد 2 و 3 ماده  1020 قانون مدنی گفته شده است، دچار خطر مرگ شده و 
مفقود گردد یا در طیاره )ماشین( بوده و طیاره مفقود شده باشد، وقتی می‌توان 
حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ 

بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
2 - ماده 245 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
3 - ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.

4-  نظریه 7/95/2160 ـ 1395/8/26: »با لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی 
کیفری 1392،ك سيك ه متضرر از جرم شده است و تعقيب مرتكب را درخواست 
مي‌كند، شاكي محسوب مي‌گردد و حق شكايتيك فري را دارا مي‌باشد و متهم 
قلمداد  شاكي  و  وي  شكايت  حق  نافي  امر،  پرونده  در  مزبور  فرد  شدن  واقع 
كردن وي با توجه به متضرر شدن از جرم نخواهد بود، در هر صورت تشخيص 
و تعيين شاكي در هر پرونده امري موضوعي بودهك ه در صلاحيت مرجع قضایی 

رسيدگي‌كننده است«.
ـ نظریه 7/95/77 ـ 1395/1/22: »با توجه به ماده 1210 )اصلاحی 1370/8/14( 
قانون مدنی؛ و نیز رأی وحدت رویه شماره 30 ـ 1364/10/3 دیوان‌عالی کشور، 
رسیدن صغار به سن بلوغ، دلیل رشد آنان در غیر امور مالی است؛ مگر اینکه 
خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده، می‌تواند در کلیه 
امور مربوط به خود جز امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده فوق‌الذکر، مستلزم 
اثبات رشد است، دخالت نماید. در فرض سؤال نیز مجنی‌علیه بالغ که از وقوع 
جرم، متحمل ضرر و زیان نیز گردیده است، طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی 
کیفری 1392، بزه‌دیده محسوب می‌گردد و می‌تواند با تقاضای تعقیب مرتکب، 
از وی شکایت و یا از شکایت خود صرف‌نظر نماید و پدر وی سمتی برای طرح 
شکایت یا گذشت از شکایت ندارد؛ لکن چنانچه موضوع پرونده متشکله، متضمن 
مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در این موارد باید ولی 
یا قیم وی مداخله نماید مگر اینکه حکم رشد وی در امور مالی نیز از دادگاه 

صالح، صادر شده باشد«.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2575 ـ 1396/10/26 هیئت عمومی دیوان عالی 
دادرسی کیفری 1392،  آیین  قانون  ماده 10  است: »مطابق  مقرر کرده  کشور 
بزه دیده شخصي استك ه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زيان مي‌گردد و چنانچه 
تعقيب مرتكب را درخواستك ند، »شاكي« ناميده مي‌شود. ضرر و زيان ناشي از 
جرم نيز طبق ماده 14 قانون مذكور، اعم است از ضرر و زيان مادي و معنوي 

و منافع ممكن‌الحصول ناشي از جرم. تبصره 1 ماده اخيرالذكر، زيان معنوي را 
تعريف نموده و بيان داشتهك ه زيان معنوي عبارت از صدمات روحيي ا هت ك
حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگيي ا اجتماعي است؛ بنابراين در جرايم منافي 
مي‌توانند  نزدیک‌اند  خویشان  که  مادر  پدري ا  و  زوجه(  )زوجي ا  همسر  عفت، 
است،  خويشاوندان  دوم  طبقه  در  که  برادر  ولي  باشند  داشته  را  شاكي  عنوان 
نمي‌تواند اين عنوان را داشته باشد؛ مگر آنكه بستگان نزدیک‌تری )پدر ـ مادر ـ 
همسر( وجود نداشته باشد. با اين حال تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضایی 

رسيدگي‌كننده است.
5- حق اقامه دعوی با اینکه توانایی حقوقی است و ممکن است وسیله تحصیل 
مال باشد اما حق نیست زیرا نه حق عینی است و نه دینی؛ بنابراین باید بین حق 
فردی و اینکه اختیار رجوع به دادگاه برای هر کس وجود دارد تفاوت گذاشت زیرا 
هر کس می‌تواند برای رسیدگی به ادعای خود به دادگاه برود درحالی‌که بسیاری 

از افراد هیچ حقی ندارند و سرانجام محکوم هم می‌شوند )کاتوزیان، : 283(.
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